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  ١٣٨٧ بھشتی ھفت اردخی تاربھ
 

  پارس بر چھ مبناست ؟جی خلیرانی ارهی سھ جزی امارات برانی نشخی شی واھیادعا: پرسش
 

 . رانی انی بوده در سرزمیجی خلھی بوده یرانی اجی خلھی بوده ی داخلجی خلکی شی پارس براجی خلخ،ی تاری در طرانی ا:پاسخ
 ستی دونی بوده کھ در اییزھای چنی ، اییای درنی قوانی المللنی بی آبھای المللنی بلی کھ امروز درست شده مسایلی مسانیا

 ی بودند برای قویکشورھا. ند نبودفی ضعی وقت کشورھاچی ھا ھمی و رژنی قواننی سال درست شده و درست کنندگان اصدیس
  .  کردندی درست مییای درنیمنافع خودشان قوان

 
 ی پارس بھ کرات مجی خلری جزای روی از زمان نادرشاه وجود دارد و حتی نظامی ھنوز در عمان ، مسقط قلعھ ھارانی ایبرا

 دھد کھ قبل از یروش کار کردند نشان م ھا ییایتالی کھ مخصوصا ای از لحاظ باستانشناسای کھ معلوم ھست قلاع بوده مینیب
 آتشکده ، معابد و گورستان یعنی ھم ھمان مشخصات رو دارد یی بالانی سرزمھ است کی مشخصاتی دارانی سرزمنیاسلام ا

  .  دو مردم بوده استنی است کھ بی کھ نشانده اعتقادات مشترکییھا
 
  . ھ امروز مطرح ھست ، مطرح نبوده است کی ای معننی بھ ارانی و فرھنگ اخی وقت تارچی بحث ھنیا

 
خودش " بلگرو  " ی ماندند حتنجایدر ا.  بود لی ھم دخیرانی ای پارس رو گرفتند ضعف و ناتوانجی ھا آمدند و خلسی انگلخوب

 . ندی گوی مزی نی عربجی پارس کھ عرب ھا او را خلجی گفت ، خلی زشتیرکی را درست کرد و با زی عربجیاسم نام مجعول خل
  . لھ نبوده استی مسنی وقت اچی تا آن موقع ھنکھیبا ا
 

.  کردند ی پارس اشاره مجی بھ نام خلشھی ھمی عربی مورخ ھا ای پارس نگاشتھ شده ، حقوقدانھا جی خلشھی ھمی عربیدر کتابھا
  .  سرخ استیای منظورشان بحر احمر ، دردینی ببیخی تاری در کتابھای عربجیاگر شما نام خل

 
 گفتند بر العجم و قسمت جنوب ی پارس رو مجیقسمت شمال خل . نی زمیعنی" بر  " ندی گوی کھ منستی ھا ھم رسمشان ایانریا

  .  گفتند بر العربی رفت بھ سمت عربستان میرا کھ م
 
   بودندشتری کھ بیی ھایرانی ایعنی سو عجم ھا نی بودند و اشتری کھ در آنجا عرب ھا بیی ھانی سرزمیعنی

   ھرمزای نابی مای شدند از حاکمان بندرعباس ی اجاره مری جزانی از ای بوده کھ برخیدوران در
 

 خودمان بودن کھ اونجا بودند با اجاره در آنجا ی لارھنانی ھم عرب نبودند و ممکن بود از ھم می کھ آنجا بودند گاھیی عربھاآن
  .  تصاحب نبودلی دلنی کردند و ای میزندگ

 
 ینھای سرزمنی و مقدس ترنیبھتر.  شددای پی عربی کشورھای برای کمپلکس روانکی من دهی بھ عقلیی اسراھی بعد از قضاما

  .  پرداختندیرانی اری کنند بھ جزای مردم را راضی توده ھانکھی ای باشد از دست دادند و بعد برانیخودشان کھ فلسط
 



 ھمھ ی براسی و انگلکای امری دارد برایستیالی منافع امپرکی  دارد وی عربی کشورھای برای منافع روانشناختکی ھی قضنیا
  .  پابرجا نگھ دارندشھی را ھمی عربی و کشورھارانی انیقدرت ھا کھ نقار و اختلاف ب

 
  .  داشتندی کمی بودند کھ آبھای کوچکی دھات ھاای واحھ ھا و کی کشورھا ھم کشور نبودند نی او
 بھ دندی برند ، رسی ھا می ھست اما منافعش را خارجنشانیدر سرزم . ستیل خودشان ھم ن داشتن نفت کھ تازه مای برانھایا

 مردم ی حتی فرھنگی حتی ، باستانشناسیخی ، تاری ادعا را بھ منابع حقوقنی و اگر شما اکنندی میی ادعانی و ایی جانیچیھم
 دارند و یادی ھا شباھت زیرانی زنند اما بھ ایرف م حی ، عربدی کنی ھا گفتگو می شما با عمانی مژال وقتیبرا یعی طبیشناس

   ان با اعراب سمت حجاز متفاوت استافھیق
 
  .  و نژاد فرھنگ ھستندخی تاری دارامیی ما بگوستنددکھی کشور بطور مشخص ننھایا

   ھست ؟ای ی ابوظبکی با ی فرد قطرکی نی بی فرقچھ
  . سوس ھست محنی مثال با ھند ای برارانی ای تفاوت فرھنگاما

  .  استعمار ساختھ ھستندی دولت شھر ھااونھا
 

 یرانی با ای شان در جوار زندگی زندگندهی خود آنھا بدانند آیستی آنھا بر پا شده اما بای الملل دولتھانی صورت طبق قانون ببھر
  .  استرانی باشند آن کشور ا داشتھازی روز نکی ی خواھند داشت و اگر مدافعی بکنند آنھا ھم ترقیاست و اگر با ھم زندگ

 
  .  را درک کنندنی ایستی بانھای تواند از آنھا دفاع کند ای است کھ می بھ آنھا حملھ کند چھ کشوری کشور خارجی روزاگر

 
   استی ھم در آنجا قوعی را اضافھ گفتم چون درست است کھ آنھا اھل تسنن ھستند اما تشی ، مذھبی و مذھبینی از لحظ دما
 

 نی ای شود و متعلق بھ ھمھ کشورھاسی پارس تاسجی بھ نام خلی و طرح دادم کھ دانشگاھشنھادی در وزارت خارجھ پیزمان
 یقی موسی مردم شناسی جامعھ شناسی سازی و کشتیانوردی دری در رشتھ ھای عربیمنطقھ باشد در آن بھ ھمھ زبانھا فارس

  . دیای منطقھ بوجود ب دری بزرگگاهی منطقھ وجود داشتھ باشد کھ پانیھمھ ا
 

  .  شدلی جھت تبدی نزاع بنی نشد و بھ اسی تاسگاهی پانی امتاسفانھ
 

 پارس اعتراض کردم و جلسھ بھم خورد شخص جی بخاطر نام نبردن خلی شخص مسقطکی در لبنان من بھ ی کنفرانسدر
 گفتم شما اھل کجا شانیالله من در پاسخ بھ ا محمد رسول اجی خلمی کند مثلا اسمش را بگذاری آمد و گفت اسم چھ فرق میگرید

 . می بری را نام نمھی سورگرید.  مملکلت محمد رسول االله میی گوی شما مشور منھم گفتم از فردا ما ھم بھ کھی ؟ گفت سوردیھست
   ؟دیحاضر

 
 . گذاشتھ استخی اسم را تارنی است اما ایگری مقام و منزلت دکی محمد رسول االله مقام

 
 ی حتنگونھی ھمرانی ای بھ آشور ھمچنان برامی است تا برسخی ، پشت سرش چند ھزار سال تارھی سوردیی گوی م شمایوقت

 نی غلط است چون انی ، اقای افرانوسی اقمیی و بگومی عوض کنمی است اما ما اگر بخواھقای بخش آن در افرنیشتری ھند بانوسیاق
  .  نام مشھور شده استنی بدخیدر تار

 
  .  مشخص نموده استخی را تاری اسامنی و امی را نداری اسامنی اریی حق تغما
 

   ؟ستی چی دوستھنی درک درست می نسل جوان ما برای رو در روی چالشھادییبفرما: پرسش
 

   کھ از ماست کھ بر ماستمی گفتا ز کھ نالدی در آن دشی نظر کرد پر خوکیچون ن: پاسخ
 

  .  نشان داده نشدتی حساسادی دولتمردان زی انقلاب از سوی ابتدادر
 

  .  اعتقاد داردھنی بھ ماسلام
 

 و اسلام و در نزد رانی در ای دوستھنی نوشتم کھ ثابت کردم مرانی در ای دوستھنی کتاب با عنوان مکی سال دوم انقلاب در
  .  مطرح بوده استی بزرگ اسلامیعلما

 



 رو یخی دانند اماکن را تاری کنند فرھنگ را می می خاک زندگنی ای دانند کھ رویم.  دانند ی را خاک خودشان مھنی ، ممردم
  .  دانندی را ھم مکی دموکراتی دانند و زندگی دانند اعتقادات رو میم
 

  .  بودن استھنی ماتی از تمام خصوصی منتزعھنی مکی فقط ی من نوعی براھنی منی نباشد انھای از ایکی اگر
 

 وطن را بھ نی وجب خاک اکی روم و اگر کشتھ شوم ی نمرونی مملکت بنی از ایمتی قچی دوستم بھ ھھنیده م من فوق العاالبتھ
  :  کنم و اعتقاد دارم کھی عوض نمییایدن
 

  می خاک زننی بر ازی ماست شرفا لاشھ خود نکری نھ آرامگھ پگانھی بخاک
 
 ی در خود حس نمیتی شخصچی ھی وقتمی بدھی دوستھنیدرس م بھ او می خواھی کھ می جوانکی ی اعتقاد من است اما برانیا

   افتد کھی شعر منی اادیکند بھ 
 

   زادمنجای کھ من انجای نتوان مرد در امی است قدیثی حب وطن گر چھ حدایسعد
 

 دهینند او کش کی برو و در عرض چند ماه تو را استخدام مکای تو بھ امرندی گوی کار ندارد و بھ او منجای جوان در اکی یوقت
  .  تر استی قوی دوستھنی از قوه جاذبھ می ندوستھنی متاسفانھ قوه جاذبھ میعنی.  شود یم
 

.  حالت ما را ندارد نی اما جوان امروز امی کنی زندگنجای و در امیاموزی کھ بمی رفتنی اما بھ عشق امی رفتای دنی بھ ھمھ جاماھم
 خودشان دی کنند بای کھ ادعا میی ابتدا خود آنھایستی بامی جوانان رواج بدھنی برانی را در ای دوستھنی ممی اگر ما بخواھیعنی
  .  دوست باشندھنیم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   ؟ستی پارس بھ آن نپرداختھ اند ، چجی خلرامونی پگرانی کھ دییناگفتھ ھا: پرسش
  

  .  پارس استجیخل در ی صلح و دوستلھی کھ بھ آن کمترپرداختھ شده است مسیزیبھ نظر من چ: پاسخ
 ی مرافی بھ بندر سی مان زمانییای گرفتھ ما خطوط دری وقت مورد تجاوز قرار نمچی کھ قرنھا وجود داشتھ و ھیزی چیعنی

 ی خود شان نوعی بودند برارانی اتی مناطق داشتھ اند اما در حمانی ایفی ملوک طواایپادشاھان  . نی تا بصره ھمچندهیرس
  .  بودندرانی اند اما با ااشتھ دی نھ خود مختاری منطقھ ای ھایخودگردان

 
 ی می از آن بھره برداکای پارس و امروز امرجی ھا شروع کردند در خلسی بوده کھ انگلیتی جنانی بزرگترنی رفتھ و انی از بنیا

  .  منطقھ ھستندنی است کھ در ای مردماننی اختلاف و تفرقھ بجادیکنند و آن ا
 

 نوروز و آداب و سنن آنھا حدا اقل ی ھم آنھا ھم دراند حتیعی شادیجشن ھا اع. اسلام  . میا اگر حساب کن رمانی ھامااشتراکات
  . می ما آنھا را دوست دارنکھی است و مردم آنھا ما را دوست دارند کما ایکیبا ما % ٩٠

 
  ی و ما فارسستندی نیسیگل آنھا انستی تضاد ننیا . می خوانی نماز می کنند ما ھم عربی صحبت می آنھا عرباگر

 
 و ی و فرھنگ و فارسرانی کھ عبارت است از اتیرانی بنام امی بکشی ارهی داکی می و ما اگر بخواھمیکی ما بھ ھم نزدیلیخ

  .  آنھاستنیکتری پارس نزدجی است کھ خلتی اسلامنی است درهی دانی بر اطی دوم کھ محرهی درنگ فاصلھ دای ھست باتیادب
 

   ؟می دوست باشلندیی با مردم گرومی خواھی ممی پارس دوست نباشجیمردم خل ما با اگر



 
  . می داشتھ باشی با ھم ھمکارمی توانی از ھمھ لحاظ ممی نفت را ما مشترکا منطقھ را بسازریذخا

 
  .  آنھا مھم ھست و علاقمندندی دانم کھ چقدر برای من مدیای بشی اگر پی فرھنگستی تورلھی مسنی اگر او
 

  .  خواھد بوددی تمام کشور ھا مفی و مسقط تا مشھد برانی بحرنی شود بجادی ایستی خط تورکی اگر
 
 نشوند و ھیسی دسنی کشورھا متوجھ انی کھ مردم ای شود و تا موقعی در آن احساس می است کھ کاملا دست خارجی تضادنیا
  .  شودیت نم دھندگان حوالت ندھند ، کار درسسھی دسنی را بر خود اسھی دسنیا

 
  .  فھمند و قبول دارندی کھ انھا حرف ما را منمی بی کنم می گفتگو منھای ادی خارج از کشور کھبااساتی در کنفرانش ھامن
 
 ماست کھ ی براری جزانی اندی گوی کھ مشانیی درمان است برای شونمدو نوعی مھی قضنتی ھستند ووارد ای عوامی توده ھانیا
   برودنی از بنیست حقارت از دست دادن فلسط جبرن خسارت و شکنیا

 
   انجام نداده است ؟رانی خواستند و ای عربی بوده کھ کشورھای عرب ھا بدانند چھ کمکدی را لااقل بانی اچھ
 
.  ھا بودند ی عکس دکتر مصدق بود ، عراقی نعلبکی درست کرد و روی کھ نعلبکی کشورنی ھا نبود اولھیسی دسنی ای وقتو

  .  کھ عکس دکتر مصدق در آن بوددی خری می تا نعلبک٦ کربلا و نجف ارتی رفت زیھ م کیھرکس
 

   بخش جھان اسلام بودی بلکھ آزادرانی بخش نھ تنھا ملت ای آنھا مظھر آزادی مصدق برادکتر
 

  . مید دفاع نکرمی کردی دفاع مدی ھا مخدوش کردند خود ما ھم متاسفانھ آنگونھ کھ بای را خارجقتی حقنی اکھ
 

 ی بودند بطور بکای کھ در امریانیرانی انی مجعول بکار برد ھمی پارس را بھ نامجینام خل " ی ملیایجغراف"  کھ مجلھ یزمان
  .  اعتراض کردندیسابقھ ا

وجود  بی ملیاری آنجا ھوشی پس از مدتستندی دوست نھنی رفتھ و در ابتدا مرانی کھ از ایی ھایرانی انی کھ لازم باشد ھمیزمان
  .  ھستندرانی و طرفدار ادی ایم
 

 و دو تا شعر از دی کنی گفتگو مشانی با ای نداشتھ اند وقتی اعتقادی دوستھنی کھ رفتھ اند بھ خارج از کشور و بھ مییھمانھا
  .  شودی ، چشمانشان پر از اشک مدی خوانی مشانی برایشاھنامھ و سعد

 
  .  و ناتوان استفی است کھ ضعیغاتی دستگاه تبلاون.  وجود دارد ی دوستھنی ملی پتانسیعنی
 

 .  خوردی وجود دارد ، کاملا بھ چشم مرانی کھ بھ دور ای دستھ جمعی در گردش ھاصھی خصنی اکھ
 

  .  است در فطرت انسان استی فطردهی پدکی یوطندوست
 
  .  شودی سازد بھ لانھ خود علاقمند می می خود لانھ ای کھ برای گنجشککی
 
   بھ خانھ خود علاقمند نباشد ؟یرانی اکی
 
  .  جز سرشت ماستی دوستھنیم
 

  .  ھم بشودتی کھ تقومیدواری ھم دارند و امرانی مردم اھمھ
 
  . دی فرمودانی خود را بدگاهیبا سپاس از شما کھ د 

 
  زادی پرریام
 
  سرزمین جاوید: منبع 


